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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

خلاصهی نتیجهای که از روایت اول گرفتیم این نته است که مورد استیلا در «من استول عل شء منه فهو له» جای است
که مال قابلیت ملیت برای افراد متعدد دارد. درست در نقطهی مقابل اختصاص، یعن مال که قابلیت ملیت برای ی نفر

دارد این عنوان اختصاص را دارد اما آنجای که ی مال قابلیت ملیت برای افراد متعدد دارد اینجا ملاک استیلاء مطرح
مشود و لذا عرض کردیم استیلاء بر مال مختص اثری ندارد و ملاک اختصاص است. ما دلالت روایت برای ملیت تام
دانستیم ضمن اینه اماره و کاشف از ملیت هم است. این نته به خوب از آن استفاده شد که بین موضوع اختصاص و

موضوع استیلاء فرق اساس وجود دارد. در عرف و عقلا هم مراجعه کنیم همینطور است. موضوع اختصاص مال مختص به
ی فرد است و اگر از مورد روایت هم تعدّی کنیم مگوئیم در هر جا و در هر چیزی ی جهت اختصاص وجود دارد. اما

موضوع استیلاء مال است که قابلیت و شأنیت ملیت برای افراد متعدد دارد ول مگوئیم هر کس استیلا پیدا کرد فهو له.

روایت دوم از طائفه اول

طایفه اول روایات بودند که هم بر حجیت ید و هم بر اماره بودن ید داشتند. حدیث دوم روایت عبدالرحمن بن حجاج است. این
روایت مفصل و در نقلها مختلف مباشد ول به نظر ما معتبر است.

از امام صادق(علیه السلام) است «سالَن هل يقْض ابن ابِ لَيلَ بِالْقَضاء ثُم يرجِع عنْه‌». امام(علیه السلام) از عبدالرحمن سؤال
مکند که آیا ابن اب لیلا که ی از قُضات و فقهای اهل سنت در زمان امام صادق(علیه السلام) بوده ی وقت قضاوت کرده

اتذَا ما ةارالْم و لجالر تَاعم ف قَض نَّها لَغَنکند «بکه از آن برگردد؟ مراد از قضاوت هم فتوا و هم قضاوت است. عرض م
احدُهما». در وسائل که در خانهی مرد و زن هست اگر یشان مرد «فَادعاه ورثَةُ الْح». احتمال دارد کس بپرسد در مورد
ح ورثه معنا ندارد. جواب این است که به قرینه مشاکلت مراد وکیل ح است. ورثهی ح و ورثهی میت در مورد متاع ادعا

کنند و آنرا مورد نزاع قرار بدهند. «او طَلَّقَها فَادعاه الرجل». مرد زن را طلاق داده و ادعا مکند مال من است و زن هم
مگوید مال من است. «بِاربع قَضايا» چهار نظر داده.

«فَقَال و ما ذَاكَ» حضرت فرمودند نظرهایش چیست؟ «قُلْت اما اولُهن فَقَض فيه بِقَولِ ابراهيم النَّخَع‌». اولین فتوایش همان
فتوای ابراهیم نخع است که گفته اگر مال مختص به زن است مال زن و اگر مختص به مرد است مال مرد و اگر مشترک

الِ وِجلرانَ لا كم و لجلرل ةارلْمونُ لي  الَّذِي لجتَاعَ الرم و ةارلْمل لجلرل لُحصي  الَّذِي ةارتَاعَ الْمم لعجاست فهو بینهما! «ي
النّساء بينَهما نصفَانِ». آنچه بین رجال و نساءهست نصفان است. اینجا عرض کنم ولو ما قاعدهی عدل و انصاف را مفصل
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روایت بیشتر ندارد به عنوان مستند ول گویند قاعدهی عدل و انصاف یردیم همهی آقایان در آنجا مبحث کردیم و قبول هم ن
به نظر مرسد که این هم م تواند به عنوان قاعده ی عدل و انصاف باشد. چرا بوئیم این مال که مختص نیست فهو بینهما؟

این به حسب واقع یا مرد خریده یا زن از خانهی پدرش به عنوان جهیزیه آورده، چرا بوئیم مابینهما؟ این ی وجهش این است
که روی قاعدهی عدل و انصاف پیش بیائیم.

قضاوت دومش این است که گفته اینها هر دو مدعاند ید دارند از این جهت این مال بینهما است. «انَّهما مدَّعيانِ جميعاً فَالَّذِي
بِايدِيهِما جميعاً بينَهما نصفَانِ». آنچه در دست هر دویشان هست بینهما نصفان. آنچه در کمد مرد هست یا در اتاق مرد هست

جدا، آنچه در وسائل اختصاص زن هست جدا.

در فتوای سوم گفته است زن مدع است چون او به خانه مرد آمده و مرد صاحب خانه است لذا همهی اموال مال مرد است،
الا آن متاع که زن بینه اقامه کند. «ثُم قَال الرجل صاحب الْبيتِ و الْمراةُ الدَّاخلَةُ علَيه و ه الْمدَّعيةُ فَالْمتَاعُ كلُّه للرجل ا متَاعَ

النّساء الَّذِي  يونُ للرِجالِ». باز متاع مختص را استثنا کرده.

«ثُم قَض بِقَضاء بعدَ ذَلكَ» در فتوای چهارم گفته «لَو  انّ شَهِدْتُه لَم اروِه عنْه». مگوید اگر خودم حضور نداشتم این نظر را
از او نقل نمکردم و آن اینه مگوید «ماتَتِ امراةٌ منَّا و لَها زَوج». زن از ما شیعه مرد و شوهرش باق بود «تَركت متَاعاً
فَرفَعتُه الَيه». «فَقَال اكتُبوا الْمتَاعَ». گفت متاع که در خانه هست را بنویسید تا ببینیم. «فَلَما قَراه قَال للزوج» به زوج گفت

«هذَا يونُ للرِجالِ و الْمراة فَقَدْ جعلْنَاه للْمراة». گفته اینها هم متواند برای مرد و هم برای زن باشد و من همهاش را برای زن
قرار دادم. درست نقطهی مقابل آنچه در فتوای سوم بود. «فَقَدْ جعلْنَاه للْمراة ا الْميزانَ» آن میزان و ترازوی که درخانه بوده
این را گفته «فَانَّه من متَاع الرجل فَهو لَكَ». فقال(علیه السلام) حضرت به عبدالرحمن فرمود «فَعلَ ايِ ش‌َء هو الْيوم». حالا

روی چه نظری استقرار پیدا کرده؟ «فَقُلْت رجع الَ انْ قَال بِقَولِ ابراهيم النَّخَع انْ جعل الْبيت للرجل». مگوید برگشته است
.به قول همان ابراهیم نخع

إن جعل البیت للرجل بخوانید یعن اگر بیت مال مرد باشد همان حرف ابراهیم نخع را مزند اگر بیت مال زن باشد شاید نظر
دیری دارد، بعد چون اگر أن جعل البیت للرجل بخوانیم با آن حرف ابراهیم نخع که اول بود سازگاری پیدا نمکند إن جعل

البیت للرجل.

لالْقَو فَقَال يهف نْتا ا تَقُولم كَ فَقُلْتذَل ن(ع) علْتُهاگوید من از حضرت پرسیدم نظر شریف شما چیست؟ «سبعد عبدالرحمن م
الَّذِي اخْبرتَن انَّكَ شَهِدْتَه و انْ كانَ قَدْ رجع عنْه فَقُلْت يونُ الْمتَاعُ للْمراة». حضرت مفرماید نظر چهارم مال ماست و این
متاع کلا مال زن هست. «فَقَال ا رايت انْ اقَامت بيِنَةً الَ كم كانَت تَحتَاج». حضرت فرمود اگر زن بینه بیاورد چقدر بیاورد؟
عرض کردم دو شاهد بیاورد. «فَقَال‌ لَو سالْت من بين بتَيها». در بعض از نسخهها من بینهما دارد و در بعض هم من بین
لابیتها یعن الجبلین. لابت دو کوه در دو طرف مدینه است که در بحث نماز مسافر وقت مخواهند اندازهی قصر در نماز را

بویند مگویند به مقدار فاصلهی بین این دو جبل است. وعر و ۇعیر اسم این دو کوه است.

حضرت مفرماید اگر تو از آدمهای که بین وعر و وعیر زندگ مکنند «نَحن يومئذٍ بِمةَ. خْبروكَ انَّ الْجهازَ و الْمتَاعَ يهدَى
عَنيةً من بيتِ الْمراة». حضرت فرمود از همهی اینها سؤال کنید اینها به تو خبر مدهند که جهیزیه از بیت مرأه یعن پدر زن

منْ زَعشود « فَام مرد مدع «‌دَّعذَا الْمه این وسائل را زن به خانهی مرد آورده «و .«بِه تاءج الَّت ِکند «فَهاین را اهدا م
انَّه احدَث فيه شَيئاً فَلْياتِ علَيه الْبيِنَةَ.». اگرچیزی مال او هست باید بینه اقامه کند، لذا زن نیاز به بینه ندارد چون مرسوم و

عادت بر همین است که تمام وسائل از خانهی زن به خانهی مرد مآید و زن به آنجا مآورد.



بیان استدلال به این روایت این است که  «فَهِ الَّت جاءت بِه» ظهور در این دارد که زن استیلاء بر این مال دارد، زن ید بر این
مال دارد. «فَهِ الَّت جاءت بِه» یعن ه المستول عل المتاع پس این دلالت بر ید دارد، دلالت بر استیلاء دارد و حضرت

مفرمایند این دلالت بر ملیت این دارد و چون فرمودند المتاع للمرأه این بیان استدلال است که در روایت آمده[1].

مرحوم والد ما در القواعد الفقهیه میفرمایند «و الروایة تدل عل اختصاص متاع البیت بالمرأة» و بعد مگویند چون امام(علیه
السلام) فرمود متاع البیت للمرأه است و مرد مدع است و تعلیل که امام آورد این است که المتاع یهدی علانیةً فه الت جاءت

به فمفادها أن المرأة مستولیةٌ عل المتاع و الاستیلاء کاشف عن کونها مالةً فیجب عن الزوج اقامة البینة، این بیان استدلال به
روایت است.

اگر در مقابل استدلال کس بوید امام(علیه السلام) به امر عقلای عرف که موجب اطمینان مشود و آن این است که رسم در
رسم در این زمان یا رسم در ی سش بشود یعنآورده. فرض کنید اگر الآن عآن زمان این بوده که تمام وسائل را زن م

منطقهای این باشد که تمام وسائل را مرد بیاورد، اولا که این حم عوض مشود و از روایات است که در باب نقش عرف هم
مشود به این روایت استدلال کرد. ول نته این است که حضرت مفرماید ما قرینهی مهم بر اهدا داریم یعن ما سبب را در

اینجا مدانیم.

عل خواهیم ببینیم اینجا مجرد الاستیلا آیا دلیلاست که غیر از استیلا ما هیچ چیز ندانیم، م من عرض کردم قاعده ید جای
الملیت است أم لا؟ درست است در اینجا زن ید دارد، زن استیلا دارد ول این مسبوق به یهدی علانیةً است یعن ما مدانیم پدر

این را اهدا کرده و آن اهدا سبب برای استیلاءش شده، سبب برای ملیتش شده، لذا این ارتباط به بحث ما از این جهت پیدا
نمکند. و بعضها هم این روایت را در استدلال نیاوردند و ذکر هم نردند ول باید آورده شود، این ه الت جاءت به دقت

شود، زن هم استیلا دارد اما اینجا همان تعبیری که ما قبلا کردیم ما استیلاء بدوی را دنبالش هستیم و این استیلا بدوی نیست.

اینجا بحث تداع زوجین نسبت به اموال که در بیت وجود دارد یا تداع ورثهشان مطرح مشود. اقوال در این مسئله وجود
دارد و روایات مختلف اینجا وجود دارد که ما دیر وارد آن بحث نمشویم و مشلهی تعارض از آن جهت را نمخواهیم حل
کنیم بله مگوئیم این روایت عبدالرحمن در قاعدهی ید این قسمتش مورد استشهاد است و این استشهاد هم با این اشال که

ما عرض کردیم مواجه است.

روایت سوم از طائفه اول

روایت سوم صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر(علیه السلام) است. «سالْتُه عن الدَّارِ يوجدُ فيها الْورِق‌». ورق یعن سه نقره.
َةً قَدْ جخَرِب انَتنْ كا کند مال آنهاست «وم زندگ م‌». اگر در خانه کسلَه ِا فَهلُهها ايهةً فورمعم انَتنْ كحضرت فرمود «ا
عنْها اهلُها فَالَّذِي وجدَ الْمال احق بِه». به اگر این خانه مخروبه شده و اهلش از اینجا رفتهاند چند سال است که این خانه افتاده

.[2]«بِه قحا الدَ الْمجآمده اینجا عبور کند این نقره را پیدا کرد «فَالَّذِي و و کس

در کتاب لقطه به این حدیث تمس مکنند منته مثلا شهید ثان در مسال دارد «ما يوجد ف المفاوز» اگر آدم در بیابان برود
و ی چیزی را پیدا کرد «أو ف خربة قد هلك أهلها فهو لواجده، ينتفع به بلا تعريف» و در اینه آیا ورق هم خصوصیت دارد یا

نه[3]؟ صاحب مجمع الفائده گفته این خصوصیت هم ندارد منته اینجا آیا این روایت مربوط به ما نحن فیه مشود یا نه؟ ما
نحن فیه این است که کس که ید پیدا کند اگر کس ید داشت کشف از این کند که این قبلا مل او بوده، روایت این را دلالت
ندارد. روایت مگوید الآن اگر استیلاء پیدا کرد و اینجا خرب است از حالا ملیتش آغاز مشود، ما در قاعدهی ید دنبال این

هستیم که به وسیلهی ید کشف از این کنیم که قبلا مل او بوده اما اینجا بحث لقطه است در بحث لقطه با ی شرایط که حالا



طبق روایات دیر هست واجد المال یصیر مالاً للمال احق بالمال مشود، اما باز ربط به ما نحن فیه که قاعدهی ید هست
ندارد. روی قاعدهی الزام اگر در کشور غیر اسلام رفتید قانونش این است که شما اگر مال را پیدا کردید به دولت تحویل

بدهید و شما آنجا دارید زندگ مکنید و خودت را به آن قانون ملزم ساخت و باید از آن تبعیت کنید.

روایت چهارم از طائفه اول

هنْزِلم دَ فجو لج(ع) رهدِ البع ِب کند. «قُلْتبه سند صحیح از جمیل بن صالح نقل م روایت چهارم را مرحوم کلین
غیر از این آدم کس .«هرغَي نْزِلَهم دْخُلهست؟ امام فرمود «ي دِينَاراً». مردی در خانهاش دیناری پیدا کرد این دینار مال چه کس

هم داخل این آدم مشود؟ «قُلْت نَعم كثير». افراد زیادی رفت و آمد مکنند «قَال هذَا لُقَطَةٌ». مخواست بفرماید اگر منزل
خودش بوده مال خودش هست. «قُلْت فَرجل وجدَ ف صنْدُوقه دِينَاراً» در آن صندوق مال خودش دیناری را دید «قَال يدْخل احدٌ

يدَه ف صنْدُوقه غَيره». آیا کس دستش را در صندوق این مکند؟ «او يضع فيه شَيئاً». اینه دستش را مکند یعن اینه
کلیدش در دست دیری هم هست یا نه؟ «قُلْت  قَال فَهو لَه‌»[4].

این روایت خیل خوب است یعن اینجا چون صاحب صندوق ید و استیلا دارد و کس دیری هم اینجا استیلای بر آن ندارد اگر
دید در صندوقش ی پول وجود دارد این فهو له است.

روایت پنجم از طائفه اول

روایت پنجم روایت است که از امیرالمؤمنین(علیه السلام) در دعائم الاسلام نقل شده. «سئل عن الْورِقِ تُوجدُ ف الدَّارِ قَال انْ
كانَت عامرةً فَه ِهلها». عین روایت سوم است «و انْ كانَت خَراباً فَسبِيلُها سبِيل اللُّقَطَة». که باز به همان قسمت اول که «انْ

كانَت عامرةً فَه ِهلها» را قرینه بیریم بر استیلا و بوئیم چون اینجا اهلش بر این خانه استیلا دارند پس فهو لهم، این روایت را
هم به آن ضمیمه کنیم[5].

تا اینجا روایات طایفه اول تمام، ان شاءاله فردا طایفهی ثانیه را مخوانیم.

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

نع يلاعمسا ندِ بمحم ‌نع و بِيها نع يماهربا نب لع نع قُوبعي ندُ بمح[1] ـ وسائل الشيعة، ج‌26، ص: 213 تا 215: م
َللَي ِبا ناب قْضي له لَناس :(ع) قَالهدِ البع ِبا نع اججالْح نب نمحدِ الربع نرٍ عيمع ِبا ناب نيعاً عمشَاذَانَ ج نب لالْفَض

بِالْقَضاء ثُم يرجِع عنْه فَقُلْت لَه بلَغَن انَّه قَض ف متَاع الرجل و الْمراة اذَا مات احدُهما فَادعاه ورثَةُ الْح و ورثَةُ الْميِتِ او طَلَّقَها
«1» فَادعاه الرجل و ادعتْه الْمراةُ بِاربع قَضايا فَقَال و ما ذَاكَ قُلْت اما اولُهن فَقَض فيه بِقَولِ ابراهيم النَّخَع كانَ يجعل متَاعَ

لَغَنب فَانِ ثُمصا نمنَهيب اءسّالن الِ وِجلرانَ لا كم و لجلرل ةارلْمونُ لي  الَّذِي لجتَاعَ الرم و ةارلْمل لجلرل لُحصي  الَّذِي ةارالْم
انَّه قَال انَّهما مدَّعيانِ جميعاً فَالَّذِي بِايدِيهِما جميعاً (يدَّعيانِ جميعاً) «2» بينَهما نصفَانِ ثُم قَال الرجل صاحب الْبيتِ و الْمراةُ

ّنا  كَ لَودَ ذَلعب اءبِقَض قَض ثُم ةارلْمل والِ فَهِجلرونُ لي  الَّذِي اءسّتَاعَ النم ا لجلرل لُّهتَاعُ كةُ فَالْميدَّعالْم ه و هلَيلَةُ عالدَّاخ
شَهِدْتُه (لَم اروِه عنْه) «3» ماتَتِ امراةٌ منَّا و لَها زَوج و تَركت متَاعاً فَرفَعتُه الَيه فَقَال اكتُبوا الْمتَاعَ فَلَما قَراه قَال للزوج هذَا يونُ

َلا عجر فَقُلْت موالْي وه ء‌َش ِيا َلفَع ع ل لَكَ فَقَال وفَه لجالر تَاعم نم نَّهانَ فَايزالْم ا ةارلْمل لْنَاهعفَقَدْ ج ةارالْم الِ «4» وِجلرل
انْ قَال بِقَولِ ابراهيم النَّخَع انْ جعل الْبيت للرجل ثُم سالْتُه ع عن ذَلكَ فَقُلْت ما تَقُول انْت فيه فَقَال الْقَول الَّذِي اخْبرتَن انَّكَ

لَو فَقَال ندَيشَاه فَقُلْت تَاجتَح انَتك مك َلِنَةً ايب تقَامنْ اا تيار ا فَقَال ةارلْمتَاعُ لونُ الْمي فَقُلْت نْهع عجانَ قَدْ رنْ كا و شَهِدْتَه



سالْت من بين بتَيها يعن الْجبلَين و نَحن يومئذٍ بِمةَ خْبروكَ انَّ الْجهازَ و الْمتَاعَ يهدَى عَنيةً من بيتِ الْمراة الَ بيتِ زَوجِها
فَهِ الَّت جاءت بِه و هذَا الْمدَّع فَانْ زَعم انَّه احدَث فيه شَيئاً فَلْياتِ علَيه الْبيِنَةَ.

ندِ بمحم نع زِينر نب ءَالْع نوبٍ عبحم ناب نع بِيها نع لع نع قُوبعي ندُ بمح[2] ـ وسائل الشيعة، ج‌25، ص: 447: م
َةً قَدْ جخَرِب انَتنْ كا و ملَه ِا فَهلُهها ايهةً فورمعم انَتنْ كا فَقَال رِقا الْويهدُ فوجالدَّارِ ي نع لْتُهاس :فَرٍ(ع) قَالعج ِبا نع ملسم

.بِه قحا الدَ الْمجا فَالَّذِي ولُهها انْهع
[3] ـ مسالك الأفهام إل تنقيح شرائع الإسلام، ج12، ص: 523: ما يوجد ف المفاوز أو ف خربة قد هلك أهلها فهو لواجده، ينتفع

به بلا تعريف. و كذا ما يجده مدفونا ف أرض لا مالك لها...
ناب نيعاً عمدٍ جمحم ندَ بمحا ادٍ وزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بم[4] ـ وسائل الشيعة، ج‌25، ص: 446: ُح

محبوبٍ عن جميل بن صالح قَال: قُلْت بِ عبدِ اله ع رجل وجدَ ف منْزِله دِينَاراً قَال يدْخُل منْزِلَه غَيره قُلْت نَعم كثير قَال هذَا
.لَه وفَه قَال  ئاً قُلْتشَي يهف عضي وا هرغَي هنْدُوقص ف دَهدٌ يحا لدْخي دِينَاراً قَال هنْدُوقص دَ فجو لجفَر لُقَطَةٌ قُلْت

[5] ـ دعائم الإسلام، ج‌2، ص: 497: َ عنْه(ع) انَّه سئل عن الْورِقِ تُوجدُ ف الدَّارِ قَال انْ كانَت عامرةً فَه ِهلها و انْ كانَت خَراباً
.اللُّقَطَة بِيلا سبِيلُهفَس


